
 

 

کید بر  أنمودهای الگوی خودشکوفایی ابراهام مزلو در مثنوی معنوی مولانا با ت

 ینات داخلی مقبره مولانا در قونیه ئتز

 چکیده 

اندازهای زندگی و آشکارسازی  مثنوی معنوی تصویری کامل از انسان و آلام انسانی را ترسیم کرده است و با بیان چشم

های  کند. این اثر با نمایش لایهبخش بیان میشناسانه و نجاتکارهایی روانها در مسیر تعالی، راهبیراههها و  دغدغه

توان در  دهد تا حدی که تمام افکار درونی بشر را میسوی آرامش روانی و درونی سوق می نهانی وجود آدمی او را به

وی معنوی را منبع اصیل و مناسب از روانشناسی امروز دانست.  توان متن مثنای که میگونههای مولوی یافت بهاندیشه

های روانشناسی او را  مایهتوان درونمی که  رود می شماربه شناختیروان نهضت برجستۀ هایچهره از  یکی مزلو آبراهام

فراوانی نظریه خودشکوفایی  یافته.  در مثنوی شناسایی کرد با مثنوی  های پژوهش نشان داد اشتراکات  آبراهام مزلو 

می اشتراکات  این  ازجمله  دارد.  مسئلهمعنوی  خودانگیختگی،  واقعیت،  درک  به  بهتوان  توجه  تنهایی،  محوری، 

فردی اشاره  خودمختاری، تقدیر و تحسین، تجربۀ عرفانی، حس همدردی، پذیرش خود، دیگران و طبیعت و روابط بین

ناسی مزلو اشتراکات زیادی با مثنوی معنوی دارد. استمرار این تجربۀ عرفانی  کرد. در کل نتیجه پژوهش نشان داد روانش

 ها مشاهده کرد.ای و کاربست رنگ توان در تزئینات داخلی مقبره مولانا در نقوش کتیبهرا می
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 مقدمه 

آور و ستارۀ درخشنده و  ترین و تواناترین گویندگان و شاعران متصوفه و از عارفان نامخداوندگار مولانا یکی از بزرگ

آفتاب فروزندۀ آسمان ادب فارسی شاعر صاحب اندیشه در قرن هفتم بوده است. اثر مولانا »مثنوی معنوی« سرشار از  

ها پرداخته است. مثنوی تصویری کامل از انسان و آلام  های مختلف آنبه لایهلایۀ عمیق عرفانی و زندگی است که او  

چشم بیان  با  و  است  کرده  ترسیم  را  دغدغهانسانی  آشکارسازی  و  زندگی  بیراههاندازهای  و  تعالی،  ها  مسیر  در  ها 

دمی در اثنای حکایات مرموز  های نهانی وجود آکند و با نمایش لایهبخش را بیان میشناسانه و نجاتکارهایی روانراه

های  توان در اندیشهدهد تا حدی که تمام افکار درونی بشر را میسوی آرامش روانی و درونی سوق میخویش او را به

ویژه بشر امروزی که نیازمند پویایی اندیشه است برای تسکین آلام درونی و ترمیم خلأ وجودی خویش  مولوی یافت به

بخشد و وجود آدمی را شکوفا نموده و  ای خاص میغم و رنج مرگ هم واقعیت زندگی را جلوهاز دیدگاه فرانکل حتی  

می تعالی  شوق  .رساند به  از  سرشار  قرنمثنوی  انسان  و  است  میآفرینی  را  معنوی  مثنوی  که  در  هاست  و  خواند 

های  مولانا به بدترین بیماری  وجوی یافتن شوق زندگی است که در روح و جان خود مولانا سایه افکنده است، زیراجست

های درون، جسم هم ملول  داند. و از بیماریروح و دل انسان آگاه است و بهترین خوشی را لذّت برآمده از دل می

شود زیرا هیچ بیماری جز بیماری درون نیست و طب نوین هم بسیار به این مطلب پرداخته است حال اگر این  می

 آید.  شود شوق پدید میهای دل و درون درمان  بیماری

 فکر شیرین مرد را فربه کند    تا خیال و فکر خوش بر وی زند 

می معنوی  و شوقمثنوی  شورآفرینی  ایجاد  در  راهکار  مؤثرترین  حالت  تواند  بارورترین  در  مولانا  زیرا  باشد؛  انگیزی 

ندگی قرار دارد؛ بنابراین با شناخت  شناختی و ایجاد شوق زترین رواناندیشه، کنش، ذکاوت و هوش اجتماعی و زیرکانه

توان به معنای زندگی که لازمه و ضرورت جامعه و انسان امروزی است، نائل شد.  های عمیق مولوی میافکار و اندیشه

توان اعتراف نمود که از  هرچند که این گنجینه، تنها راه رسیدن به شوق و رهایی از ملالت نیست ولی به یقین می

شناسان  توان از منظر آراء دیگر روانراهکارهاست. مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی را میتأثیرگذارترین  

طور مثال، مفهوم خودشکوفایی در هِرَم نیازهای انسان آبراهام مزلو  شناسی هم بررسی و تحلیل کرد. بهو مکاتب روان

کند و مخاطب روزگار معاصر را به  تر توجیه می اربردیتر و ک تر، عقلانیگرا( که هرچه ملموسشناسی انسان )پدر روان

 نماید.  مثنوی مشتاق می

( پژوهشی با هدف تدوین الگوی جان درمانی در زمینۀ مفاهیم، فرایند، محتوا و فنون درمان و تعیین  1389محمدی ) 

درمانی،    - های مفاهیم عرفانیدرمانی در قالب بخشاثربخشی آن بر روی کاهش ناامیدی انجام گرفته است. و الگوی جان

بنیبنیادهای وجودی جان، هستی  بیان شده است.  فنون درمانی  فرآیند، محتوا و  ( در  1390)  فاطمیشناسی جان، 

الدین  های مولانا جلالشناسی قرن اخیر و برخی اندیشهپژوهشی کوشش است تا مشترکات ذهنی اندیشمندان روان

های گوناگون هنر شعر و اندیشه وی با  ی مورد بررسی قرار گیرد تا نسبتمحمد بلخی، عارف سدۀ قرن هفتم هجر

به )گونهروانکاوی  ملکیان  گردد.  تبیین  آشکارتر  تئوری1374ای  از  بسیاری  است  داده  نشان  پژوهشی  در  و  (  ها 

فرهنگ سرچشمه گرفته از  و دادستاوردهای علمی  فرهنگی گذشته  پیوند میان ذخایر  برقرارکردن  با  امروز  اند.  نش 

شناسی در مثنوی  های جدید را افزونی بخشید. این تحقیق که به بررسی برخی از مفاهیم روانتوان امکان پیشرفتمی



تواند گامی در  افکند میدرمانی درمیصورت نظری در زمینۀ روانپردازد و با الهام از نظریات مولانا طرحی تازه بهمی

 جهت این مقصود به حساب آید.

 گیرینتیجه

یابیم که در مورد الگوی درک واقعیت و برقراری  های فرد خودشکوفا که موضوع اصلی پژوهش بود، درمیاز ویژگی 

تر با آن، انطباق بیشتری بین دیدگاه مولوی و الگوی فرد خودشکوفایی مزلو وجود دارد. مولوی در بیشتر  رابطۀ سهل

کند. آنچه از نظر مولوی مهم  انینی بدیهی و غیرقابل انکار تأکید میعنوان قوهای موجود در جهان بهمواقع بر واقعیت

که با نقل داستان  و موردتوجه است، نیت درونی فرد و نفس عمل اوست، نه رعایت تکلّفات ظاهری و صوری؛ همچنان

مبنای سرودن    توان گفتمداری در مثنوی فراوان است. میکند. مسئلهخوبی این موضوع را مطرح میموسی و شبان، به

توجهی به دنیا، تأکید به داشتن  مداری عارفانه بوده است. توجه به مسائل فلسفی، مبارزه با نفس امّاره، بیمثنوی مسئله

مداربودن مولوی  های اخلاقی و دینی، نشانگر مسئلهنهادن بر ارزشایمان و کسب معنویت و تقویت قوای معنوی و ارج

نشینی باعث تقویت قوای معنوی و روحانی انسان گردد  ستاید، زمانی که خلوتانه را مینشینی عارفاست. مولوی خلوت

نشینی از آزار اغیار در امان ماند؛ اما زمانی که سالکان به راهنمایی پیر نیاز دارند، مولوی  یا زمانی که بتوان با خلوت

گریزی به خاطر انزجار از حضور در  عنی مردممعتقد است که پیر و مراد باید خلوت را رها کند. خلوت عارفانه به م

نشینی فرد خودشکوفا به این معنا نبوده و خلوتی آزاردهنده  گونه که در الگوی مزلو نیز خلوتاجتماع نیست. همان

ویژگی از  دیگر  افراد  نیست.  مزلو  نظر  از  است.  اراده  و  محیط  فرهنگ،  استقلال  خودمختاری،  افراد خودشکوفا  های 

کنند و مسئول سرنوشت خود هستند. مولوی نیز با اعتقاد  گیرند، خودشان داوری میودشان تصمیم میخودشکوفا خ

دهد و مقلدان ناآگاه  اند، مورد نکوهش قرار میبه این امر در سراسر مثنوی کسانی را که عنان اختیار خود را از کف داده

گیری کنند و وظایف و چگونگی اعمال و رفتار  ود تصمیمتوانند برای خداند که خودشان نمیرا نمونۀ بارز کسانی می

 کنند.آنان را دیگران تعیین می

راحتی در دام ظن  داند؛ زیرا چنین افرادی بهمولوی عدم خودمختاری و استقلال درونی افراد را عامل گمراهی آنان می 

خواهد که مطابق با خواست و رأی خود  ها میشوند. او بارها از انسانآیند و از راه راست منحرف میو گمان گرفتار می

بر این مولوی کنترل نفس را نیز از نتایج استقلال اراده انسان  عمل کنند و دیگران را پیشوای خود قرار ندهند. علاوه

ا  های افراد خودشکوفا، استمرار تقدیر و تحسین است. همانطور که زیبایی و تازگی امور و اشی داند. از دیگر ویژگیمی

کند که گویی  های دنیا را وصف میشود؛ مولوی نیز گاه چنان زیباییبرای افراد خودشکوفا تا مدت زیادی حفظ می

آید که در حال  بار است که او با چنین صحنۀ زیبایی مواجه شده است. این حالت بیشتر زمانی برای او پیش میاولین

بۀ اوج، بسیار موردتوجه مولوی بوده است. در مورد حس دردمندی  تجربۀ شور و حال عارفانه باشد. تجربۀ عرفانی، تجر

هایی از حس همدردی بزرگان با نیازمندان و دردمندان، وجود چنین حسی را در افراد ستایش  نیز مولوی با ذکر نمونه

انسانمی از صفات  اتفاقهای والا میکند و آن را  با مزلو  نیز  این ویژگی  بنابراین مولوی در  نظر دارد. در مورد  داند. 

شدۀ مزلو مولوی نیز با ذکر ابیاتی، توجه به مردم زیردست و ضعیف را از  گرا، مطابق با الگوی ارائهساختار منشی مردم

داند و همچون افراد خودشکوفا مبنای دوستی و احترام به افراد  ستاید و آن را نشانۀ بزرگواری فرد میسوی بزرگان می

های طنزگونۀ  ها و داستانها. شوخیداند و نه توجه به مقام و موقعیت و حسن شهرت آنافراد میرا داشتن منش انسانی  

ای نیست؛ بلکه او شوخی  شدهدنبال دارد. شوخی او متوجه فرد خاص و شناختهمولوی، هرکدام بار حکمی و معنایی به

را در یک کلیت مطرح می مولوی،خود  نشود.  فرد خاصی  آزار  باعث  تا  و ضعف  انسان  کند  قوت  نقاط  تمام  با  را  ها 



فردی او مخصوصاً با دوستانش آنچنان در مثنوی  داند، روابط بیناصلاح میهای بشری را قابلپذیرد، بیشتر ضعفمی

اند در چند قالب. او انسانی  ل شد و تو گویی یک روحئتوان، بین این افراد تمایزی قاتر میتجلی پیدا کرده است که کم

ابزار و وسیله نمیام معنا، و معنیبه تم دهد و در یک کلام مثنوی سرشار از مفاهیم  نگر است و چندان اهمیتی به 

از کتیبه  های خوشکوفایی است. انسانی و مؤلفه های شعر، مضامین  بررسی تزئینات داخلی مقبره مولانا که متشکل 

 ای به مقبره مولانا داده است. نیز فضای عارفانه ها استها و کاربست رنگ مذهبی، نقوش هندسی و گیاهی در کاشی
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